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فقیه جامع الشرایط در  اختیارات  دایره  اصولًا  اشاره کرده ام که  نکته  این  به  زیادی  مقالات  در 
چندوچون اجرای مجازات فراوان است. این به دلیل طبع مسائل این حوزه است که از جنس 
احکام تدبیری و مدیریتی است. جرم انگاری و مجازات برای رسیدن به جامعه بدون جرم یا 
جامعه ای با میزان جرائم کمتر است. البته در اسلام همیشه ارزش های متعالی مانند جان، نفس، 
کرامت، عرض، امنیت و نسل و نسب هم موردتوجه بوده و هست، اما این که در جرم انگاری و 
مجازات پای ارزش ها در میان است، به معنای نفی بعُد مدیریتی و تدبیری مسائل جزایی نیست.
طبع سیال مسائل جزایی، ثبات را به سختی برمی تابد. بارها در نوشته های گوناگون تأکید کرده ام 
که معقول نیست شارع مقدس اسلام اجرای مجازات را به وصف دوام و ثبات به فقیه واگذار 

کند درحالی که این مجازات خود در زمان معصومان)ع( از وجوه گوناگون منعطف بوده اند.
نخستین وجه انعطاف آن ها همان سازگاری آن ها با واقعیت های اجتماعی و فرهنگی آن زمان 
را  اغلب آن ها  تعدیل و حتی  را  مقبول  و  رایج  مجازات های  اسلام همان  مقدس  است. شارع 

انسانی تر و ملایم تر نموده است، توجه به این ویژگی می تواند گره گشا باشند.
البته شخصاً معتقدم که وقتی از اختیارات فقیه جامع الشرایط سخن گفته می شود این اختیارات 
شخصی نیست بلکه نهادی است، یعنی وقتی نهادهای حکومتی وجود دارند، تصمیم گیری در 
این زمینه به طور نهادی میان نهادهای مربوط به طور عقلانی و با رعایت اصل رجوع به خبره و 
کارشناسی در کارهای تخصصی و نیز لحاظ اصل شور و مشورت توزیع می شود. هرگز معتقد 

نیستم که مبانی دینی با حکومت فردی و متمرکز موافق است.
کلًا حوزه هایی که به طبع خود می طلبد انعطاف پذیر باشد اختیارات حاکم اسلامی در آن باید 
گسترده باشد. برای مثال معتقدم حکومتی بودن تعیین نصاب حد سرقت -اگر بر اجرای حد 
سرقت اصرار باشد- نظریه ای قوی است. شاید این مسئله بتواند برای دستیابی به عدالت کیفری 
به درستی نگران اند  البته  تااندازه ای کمک کند. برخی  اموال  با جرائم علیه  رویارویی  درزمینه 
که وقتی از گستردگی اختیارات حاکم صحبت می کنیم این امر به تمرکز قدرت بینجامد که 

هرگز به مصلحت نیست.
همان طور که اشاره کردم راه فائق آمدن به این مشکل این است که به حکومت و حاکمیت 
به نظر من ترتیبات مربوط به حکم حکومتی  نهاد نگاه کنیم نه شخص.  به مثابه  و حتی حاکم 
هم نهادی است نه شخصی؛ یعنی نهادهای تخصصی و کارشناسی تصمیم سازی و تصمیم گیری 
می کنند. البته نظارت های مقامات عالی هم وجود دارد. متأسفانه این نگاه درحال حاضر وجود 
ندارد. لذا شما می بینید که در قانون مجازات اسلامی ناگهان تصمیم گیری درباره پرونده یک 
بزهکار و مثلًا پذیرش یا عدم پذیرش توبه او به شخص رهبری ارجاع می شود که این روش 

مناسب نیست.
این همان نگاه فردی و شخصی به حکومت و حاکمیت است. از یک سو مقام رهبری ریاست 
قوه قضائیه را نصب می کنند. همه دادرسان  هم در همین نظام سلسله مراتبی به نوعی منصوب و 
مأذون اند. ولی ناگهان پرونده برای یک تصمیم گیری به شخص رهبری ارجاع می شود. اگر از 
طرفداران این نظریه سؤال کنیم می گویند در روایات این اختیار به امام داده  شده است. این در 
حالی است که این روایات ناظر به فضایی است که حکومت مدرن و نهادینه امروزی وجود 
نداشته است و درنتیجه بسیاری از کارها شخصی بوده است. ولی این به معنای آن نیست که 

اکنون هم باید شخصی باشد.
در این زمینه مجلس و قوه قضائیه چه مسئولیتی پیدا می کنند؟

دقیقاً همین دو نهاد و البته در کنار آن ها دادرسان محترم مسئولیت های مهمی دارند. متأسفانه 
مجلس در بسیاری از موارد در تصویب و تدوین قوانین اهتمام لازم را نمی ورزد. اکنون مجال 
شرح این امر آشکار نیست. برای تصویب قانون خوب به حوصله و کارشناسی های وسیع تری 
باید  کارآمد  قوانین  تصویب  برای  نگهبان  شورای  از  مجلس  مطالبه  این که  است، ضمن  نیاز 

قوی تر باشد و البته شورای نگهبان  هم باید مساعدت کند.
گفتم  یزد  شهر  شورای  در  نیکنام  سپنتا  عضویت  خصوص  در  گفت وگو  در  که  همان طور 
باشد. مسئولیت  نباید یادآور شکست نظریه »مردم سالاری« دینی   تصمیم های شورای نگهبان 
قوه قضائیه هم در تدوین لوایح قضایی سنگین است. آن ها باید به این واقعیت توجه کنند که 
فقه جزایی مانند فقه مدنی در بستر تحولات عقلایی و روزانه بارور نشده است، چراکه در حاشیه 
بوده و فرصت اجرا نیافته است؛ پس در اجرای آن باید کاملًا احتیاط کرد و به دیدگاه های نو 

و روزآمد توجه داشت.
سهم یکایک دادرسان پرونده های جزایی هم مهم است. آن ها باید در بستر جامعه امروز ایرانی 
و حتی جهانی با لحاظ مفاسدی که گاه در اجرای حد وجود دارد و به لحاظ اینکه فریضه زکات 
تقریباً منسوخ  شده است در اجرای حدود دقت و احتیاط کنند. آن ها باید به قاعده »درء« که 
مبانی عقلی خود را دارد توجه کنند. احتمالاتی مانند زوال حکم امضایی با منتفی شدن رواج و 
شیوع آن خود چه بسا مصداق شبهه مسقط مجازات است. این وظیفه قاضی است که به فضای 
صدور حکم و بازتاب های صدور حکم خود توجه داشته باشد. نمی توان پذیرفت که قاضی باید 
چشم بر این واقعیت ها و بازتاب ها ببندد و صرفاً متن و فعل ارتکابی را باهم بسنجد و حکم بدهد.

عدالت  مصداق  را  احکامی  چنین  اجرای  می توان  ما،  جامعه  مشخصات  با  جامعه ای  در  آیا 
دانست یا آنکه می توان گفت اجرای عدالت ذی مراتب است و تا در حوزه های کلان اجرا 

نشود، اجرای آن در چنین مواردی چندان اهداف را محقق نمی کند؟
به طورکلی میان عدالت به معنای عام آن و عدالت کیفری ارتباط معناداری وجود دارد. این 
دو قلمرو هرگز از یکدیگر جدا نیستند. از یک سو یک نظریه عدالت به طورکلی نباید با نظریه 
عدالت کیفری و حتی عدالت جنایی در معنای وسیع آن ناسازگار باشد. عدالت در هر این دو 
قلمرو جنبه های ذهنی دارند که بسیار مهم است. عدالت با ذهن شهروندان  هم ارتباط دارد. اگر 
شما به عنوان اجرای عدالت، طرحی را اجرا کنید که همه یا اکثر شهروندان آن را ناعادلانه 
بدانند، این طرح موفق نخواهد شد. همچنان که اجرای کیفری که مردم آن را ناعادلانه می دانند 
هدف از اجرای کیفر را برآورده نخواهد کرد. بدترین حالت برای اجرای کیفر این است که 
مردم کیفر اعمال شده را ناعادلانه بدانند و با مجرم همدلی کنند. عدالت امری صرفاً ذهنی و 
انتزاعی نیست و مربوط به جامعه انسانی است؛ همان جامعه ای که در آن زندگی می کنیم. یکی 
از مشکلات و کاستی های جزایی در کشور ما نداشتن تئوری عدالت است، همچنان که ما نظریه 

حقوق کیفری هم نداریم.

بازتاب این کاستی در حوزه اجرای حد سرقت چیست؟
به طورکلی در یک حوزه معین مانند مجازات و واکنش اجتماعی در جرائم علیه اموال هم باید 
عدالت رعایت شود. از یک سو همچنان که مبانی شرعی هم تأکید دارند بدون برخورداری از 
مرتبه ای از عدالت اجتماعی و رفاه متعارف، اجرای حد موجه به نظر نمی رسد. نمی شود زکات 
و جوهر و گوهر آن را که توزیع ثروت اجتماعی و کاهش شکاف اقتصادی میان افراد جامعه 
است، نادیده گرفت و عدالت اجتماعی را فراموش کرد؛ ولی حدود را با دقت و بدون واهمه 
اجرا کرد. آیا دادرسان محترمی که برای سرقت، دست قطع می کنند با خود اندیشیده اند که چه 
بر سر زکات آمده است؟ آیا میان زکات دادن و اجرای حد سرقت هیچ ارتباطی وجود ندارد؟
است؟  کدام  اموال  علیه  جرائم  که  باشد  روشن  باید  هم  اموال  علیه  جرائم  حوزه  در  به علاوه 
جرائمی مانند خیانت  درامانت، رشاء، ارتشا، کلاهبرداری و پول شویی چه نسبتی با هم دارند؟ 
مانند سرقت و  به جرمی  ما  بیشتر است؟  اخلاقی کدام یک  قبح  کدام یک زیان بارتر هستند؟ 
مجازات آن به این دید نگاه نکرده ایم. دیدگاه نسبتاً رایج این است که چون مجازات سرقت، 
حد است، مهم تر است و بقیه جرائم تعزیرند. این تصور هم برای بسیاری وجود دارد که تعزیر 
از حد سبک تر و خفیف تر است که کلیت این مطلب درست نیست. ممکن است مصادیقی از 
جرم تعزیری خفیف تر از حد از همان نوع باشند؛ اما چنین نیست که هر تعزیری از همه حدود 

خفیف تر است.
تعیین  سرقت  به عنوان  را  حدی  شارع  می رود  گمان  که  است  این  مهم  روش شناسی  مشکل 
کرده است و بقیه موارد هم زیر عنوان تعزیر است. این البته برداشت فقیهان است. این مطلب 
مخصوصاً اگر تغییرناپذیری حدود را هم آن طور که گفته می شود، در نظر بگیریم به صراحت در 
متون دینی نیامده است؛ بلکه برداشت رایج فقهی و قابل اجتهاد است. پیش فرض این برداشت 
این است که شارع مقدس نظام کاملی از جرائم و مجازات را طراحی کرده است، حال آنکه 
مطالعه متون جزایی نشان نمی دهد که شارع مقدس در چنین مقامی بوده است. نظر درست این 
است که شارع مقدس حکم مواردی را که عموماً به شدت موردنیاز بوده اند؛ بیان کرده است. 
همان طور که تأکید کردم رویکرد کلی شارع، تعدیل و تلطیف و رعایت جهات انسانی بوده 
است. همان طور که در مقاله به سوی مجازات های هرچه انسانی تر گفته ام، این رویکرد شارع 

قابل توسعه و تعمیق است.
با معیارهایی مانند قبح اخلاقی و زیان بار  باید جرائم موجود را  اکنون درزمینه  و بستر جدید 
بودن وارسی کرد و نظامی جامع را طراحی کرد که در آن به عدالت و بعد ذهنی آن هم توجه 
شده باشد؛ زیرا آن گونه که گفتم عدالت بعد ذهنی هم دارد. اگر جامعه بر این تصور باشد که 
از یک سو اختلاس اموال عمومی و غیرعمومی بسیار رایج است و تسامح و کوتاهی در برخورد 
با آن ها فراوان است در چنین بستری قطع دست یک دزد خرده پا عادلانه به نظر نمی رسد. به 
نظر من این استدلال و ملاحظه، یک ملاحظه جدی است که نمی توان انگ اعتباری به آن زد و 
صرفاً بر اطلاق لفظی ادله اجرای حد سرقت تأکید کرد. این اطلاق به شدت محل تأمل و بلکه 
منع است. به ویژه اگر به این واقعیت هم توجه کنیم که شارع مقدس هم مانند عقلای جهان 

برای مجازات وجه طریقت و نه موضوعیت قائل است.
برای چیره شدن بر این گونه مشکلات به نظریه کیفری نیاز است. آنچه ما درحال حاضر به جای 
نظریه حقوق کیفری داریم مجموعه ای از احکام است که از مجموعه ای از نصوص استنباط شده 
است. حتی اگر در ورای آن احکام، نظامی باشد این نظام استنباط و استحصال نشده است. ما، 
هم به یک نظریه حقوق کیفری کلان نیاز داریم. هم به خرده نظریه هایی درباره مثلًا شبه جرم 
و حتی حوزه جرائم علیه اموال یا جرائم علیه اشخاص. داشتن نظریه لوازمی دارد. با اطمینان 
می گویم این مسئله دغدغه فقهای پیشین نبوده است. در این چند دهه پس از پیروزی انقلاب هم 

که قوانین جزایی به عرصه اجرا آمده است کاری دراین باره صورت نگرفته است.
آنچه درحال حاضر شاکله نظام جزایی ما را تشکیل می دهد مجموعه ای احکام است که در هر 
قلمرو عمدتاً با رویکرد متن گرایی تدوین شده است. مثلًا روشن نیست که در نظام دیات ما به 
دنبال چه چیزی هستیم؟ آیا می خواهیم جبران خسارت کنیم؟ آیا می خواهیم روح مراقبت و 
پرهیز از بی مبالاتی را در شهروندان تقویت کنیم؟ انتخاب هر هدفی لوازمی دارد. این که شما 
درزمینه رویارویی با سرقت در مقایسه با مثلًا اختلاس شاهد ناهماهنگی و عدم اقناع اجتماعی 

هستید، از نداشتن نظریه کیفری ناشی می شود.

اجرای عدالت با ذهن شهروندان مرتبط است
    گزینش: محمد رجبی دکتر رحیم نوبهار، استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

به  را  زوجین  امروزه  که  مشکلاتی  از  دیگر  یکی 
همان  است  داده  سوق  طلاق  و  جدایی  سمت وسوی 
امروزه  متأسفانه  که  است  لجبازی  خطرناک،  بازی 
بین  خطرناک  بازی  این  طریق  از  زوجین  از  برخی 
می کنند  ایجاد  جدایی  و  فاصله  همسرشان  و  خود 
سمت  به  درگیری ها  و  مشاجره  و  بحث  از  پس  و 
برای  سپس  و  می دهند  دادخواست  و  رفته  دادگاه 
هر  از  همسرشان،  مقابل  در  قدرتشان  دادن  نشان 
اجرت المثل،  نفقه،  مهریه،  مطالبه  مانند  فشاری  اهرم 
زندگی خود  و  می کنند  استفاده  و...  تمکین  به  الزام 
و همسرشان را تخریب می کنند و به دنبال راه برای 
ضربه زدن به طرف مقابل هستند و درنهایت جدایی 
همچنین  و  می دهند  ترجیح  چیز  هر  به  را  طلاق  و 
تا  کنند  مقاومت  وجود  تمام  با  باید  می کنند  تصور 
پیروز شوند. این در حالی است مسیر را اشتباه رفته اند. 
همچنین زوجین بر این باورند که اگر به جای لجبازی 
و یک دندگی، کوتاه بیایند و به احساسات همسر خود 
احترام بگذارند، شکست  خورده اند و بازنده شده اند. با 
اکثر  که  می توان گفت  آمار طلاق  به  گذرا  نگاهی 
مشترک  زندگی  در  زوجین  جدایی های  و  فاصله ها 
ناشی از همین لجبازی و یک دندگی هاست. البته قبل 
زن وشوهری  که  باشیم  داشته  توجه  باید  چیز  هر  از 
زندگی  قرارگرفته اند و  امروز در کنار همدیگر  که 
و  بوده اند  دیگر  خانواده ای  در  دیروز  می کنند، 
هرکدام به طرق متفاوت تربیت  شده اند و شاید این 
لجبازی  یا  و  اختلاف نظر  باعث  متفاوت  تربیت های 
و  می کنند  عمل  این گونه  که  است  شده  آن ها  بین 
مشورت  اینکه  از  غافل  می دهند،  آزار  را  همدیگر 
کردن و احترام گذاشتن و برخورد مناسب با همسر 
رمز  می تواند  بودن  هم  کنار  در  و  بودن  دوست  و 
موفقیت در زندگی شان باشد؛ بنابراین به نظر می رسد 
و  لجبازی  خطرناک  بازی  این  از  جلوگیری  برای 
زوجین  بین  اختلاف نظرها  این  اینکه  برای  همچنین 
فاصله ایجاد نکند و درنهایت منجر به جدایی و طلاق 

به احساسات یکدیگر  نشود، می بایست زن و شوهر 
احترام بگذارند و به هم فرصت فکر کردن بدهند و 
با مهربانی و محبت، مشکلات  با مذاکره دوستانه و 
زندگی شان را حل وفصل کنند و قدرت خود را به رخ 
همسر نکشند و باگذشت باشند و همدیگر را ببخشند 
تا اتفاق نظر، جایگزین اختلاف نظر شود و صمیمیت 
بیشتری در زندگی مشترکتان به وجود بیاید و به هم 
نزدیک تر شوند تا آنجا که هیچ گاه از بازی خطرناکی 
بنام لج استفاده نکنند و همچنین با عشق و علاقه در 

کنار هم زندگی کنند.

خطرناک ترین بازی در زندگی مشترک
محمدعلی مختارزاده، کارشناس حقوق و عضو شورای حل اختلاف کازرون

می تواند  حاضر  قرن  چالش های  بزرگ ترین  از  یکی 
باشد  جهان  منفی  و  مثبت  تحولات  از  بسیاری  سرمنشأ 

آب است.
فعالیت های  اصلی  محرک  و  عامل  حیات،  مایه  آب 
کشاورزی و صنعتی به شمار می رود با افزایش جمعیت 
افزایش  آب  تقاضای  میزان  یادشده  فعالیت های  رشد  و 
می یابد. افزایش تقاضا و محدود بودن سفره ها و کاهش 
در  آب  بحران  روز  بر  باعث  سوءمدیریت  و  بارندگی 
بعضی از کشورها شده است. بیشتر از 1.2 میلیارد نفر در 
ندارند.  دسترسی  قابل اطمینان  شرب  آب  به  هنوز  جهان 
عدم دسترسی  دلیل  به  جهان  در  نفر  میلیون  دو  از  بیش 
در  می دهند.  دست  از  را  خود  جان  سالم  شرب  آب  به 
کشورها  بین  خشونت  مورد   37 گذشته  سال  پنجاه 
به  مربوط  مورد آن  است که 30  برسرآب گزارش شده 
خاورمیانه است. تا سال 2025 تعداد 1.9 میلیارد نفر در 
و  می کنند  زندگی  آب  کمبود  با  مناطق  یا  و  کشورها 
دوسوم از جمعیت جهان تحت شرایط تنش خواهد بود. 
ایران با متوسط بارندگی 240 میلی متر در منطقه خشک 
برابر  بارندگی  میزان  این  است  واقع شده  نیمه خشک  و 
آب  تبخیر  طرفی  از  است  جهانی  متوسط  یک سوم  با 
متوسط  است.  جهانی  تبخیر  متوسط  برابر  سه  ایران  در 
بارندگی شهرستان با آب و هوایی گرم و معتدل در طول 
میلی متر   460 میزان  به   84-85 تا   41-42 آبی  سال های 
آبی  سال  ابتدای  از  بارندگی  میزان  متأسفانه  است.  بوده 
بوده درصورتی که در سال  میلی متر  تاکنون 137  جاری 
گذشته در مدت مشابه 216 میلی متر و متوسط بلندمدت 
این کاهش 50  است.  بوده  میلی متر  مشابه 326  درزمان 
درصدی نسبت به پارسال و کاهش 58 درصدی نسبت به 
بلندمدت از یک سو و بهره برداری بیش از حد و بی رویه 
و غیراستاندارد توسط بهره برداران از سویی دیگر باعث 
استمرار  نماید.  افت  مرتباً  زیرزمینی  آب  سطح  گردیده 
درجه  افزایش  تاکنون سبب  پیش  سال های  از  افت  این 
شوری آب و ایجاد مشکلات عدیده ای برای بهره برداران 
صنعت  و  کشاورزی  مصارف  هم  و  شرب  مصرف  در 
شده است. بر اساس آخرین مطالعه انجام شده )بهمن 96(:

و  خشت  بخش  در  زیرزمینی  سفره  آب  سطح  الف( 
کنارتخته )که چاه های کشاورزی در آن حفرشده است( 
به  نسبت  میزان 46 سانتیمتر و  بهمن سال 95  به  نسبت 

سال 76 میزان 8.8 متر افت داشته است.
ب( در بخش چنارشاهیجان نسبت به بهمن سال 95 میزان 
2.4 متر و نسبت به سال 78 میزان 28 متر افت داشته است
ج( در بخش مرکزی نسبت به بهمن سال 95 میزان افت 
1.26 متر و نسبت به سال 75 میزان افت 15.8 متر بوده 

است.
د( در بخش کوهمره نسبت به بهمن سال 95 میزان 23 
به  افت  متر   13.5 میزان   79 سال  به  نسبت  و  سانتیمتر 

وجود آمده است.
هـ ( در بخش جره و بالاده )دشت بلبلک درونک( نسبت 
به بهمن سال 95 میزان 17 سانتیمتر و نسبت به سال 84 
میزان 25.8 متر افت داشته است، به طور متوسط سفره آب 
کشاورزی  چاه های  به  مربوط  )که  شهرستان  زیرزمینی 
و  سانتیمتر   80 قبل  سال  مشابه  زمان  به  نسبت  است( 
با 15.7 متر افت روبرو  ابتدای دوده مطالعاتی  نسبت به 
بوده است ضمن اینکه در سال به طور متوسط شاهد افت 
2.5 متری در سفره های آهکی شهرستان که تأمین کننده 
آب شرب است هستیم. این افت سفره آهکی باعث شده 
چشمه ساسان در مظهر خشک و با توجه به شیب زمین و 
شیب هیدرولیکی صرفاً در پایین دست چشمه آب جریان 
داشته باشد که عملًا مشکلات زیادی جهت توزیع آب 
است  آورده  وجود  به  چشمه  حوالی  روستای   50 شرب 
هرچند با بارشی مختصر در اسفندماه مجدداً مظهر چشمه 
آبدار شده؛ ولی با توجه به کمبود بارندگی در سال آبی 
چشمه  مظهر  مجدداً  فعلی  روال  ادامه  در صورت  جاری 
پایین دست روبرو  با کاهش شدید آبدهی در  خشک و 

خواهیم بود.
وزارت نیرو به منظور کاهش تبعات ناشی از بحران آب و 
خشک سالی و جبران افت سطح آب زیرزمینی دشت های 
کشور طرحی به نام طرح احیاء و تعادل بخشی دارد که 
این  از  تعدادی  که  است  پروژه  پانزده  دارای  طرح  این 

پروژه ها در شهرستان ها قابلیت اجرا دارد.

امور منابع آب شهرستان کازرون هم در راستای این طرح 
و به منظور جبران بخشی از افت حاصله اقداماتی دریازده 
ماه اخیر انجام داده است که به شرح ذیل تقدیم می گردد:

1. تعداد چاه های پرشده: 32 حلقه
2. تعداد پمپ هایی که قطر آن ها تقلیل داده شده: 50 مورد

3. تعداد دستگاه های حفاری غیرمجاز که توقیف شده اند: 
46 دستگاه

4. تعداد چاه های دیزل که به دلیل تخلف منصوبات آن ها 
پلمب شده اند: 206 حلقه

با  آن  برق  تخلف  دلیل  به  که  برقی  چاه های  تعداد   .5
همکاری مدیریت توزیع برق قطع شده: 211 حلقه

راستای  در  فعالیت هایی  فوق  اقدامات  بر  علاوه  هرچند 
و  فرهنگیان  و  کشاورزان  به  آموزشی  و  اطلاع رسانی 
انجام شده؛  شهرستان  آب  منابع  امور  توسط  روحانیون 
شهروندان  و  بهره برداران  توسط  بایستی  که  اقدامی  ولی 
گرامی رعایت شود جلوگیری از هدرروی آب و استفاده 
صحیح و بهینه از آب و رعایت اصول صرفه جویی است. 
با توجه به شرایط اعلام شده درصورتی که استفاده از آب 
در مصارف کشاورزی و شرب این گونه باشد قطعاً جهت 
بود.  خواهیم  مواجه  عدیده ای  مشکلات  با  آب  تأمین 
است  مصرف کنندگان ضروری  و  بهره برداران  کلیه  لذا 
به منظور عبور از بحران نسبت به صرفه جویی و رعایت 

مصرف اقدام نمایند.

کـازرون در تنش آب

 سیدصمد سعید، مدیریت منابع آب شهرستان کازرون

قسمت دوم و پایانی


